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گام نگار حرکت امام حسین(ع) از مکه تا کربلا

منزل به منزل همراه 
با کاروان امام حسین(ع)

تاریـخ را کـه ورق می زنـی تا بـا پاهـای خـودت به دنبـال حقیقت کربـلا بروی؛

خیلـی زودتـر از روز دهـم محرم و واقعه عاشـورا اشـک بی اختیار از چشـمانت 

سرازیـر می شـود. انـگار عاشـورا، دهـم محـرم نیسـت! گویـی از هـمان روز 

که امـام مکـه را به مقصـد کوفـه ترک کـرد، زمان خونین شـد و خاک ها سـبقت 

جسـتند از یکدیگـر در فـرش شـدن بـر زیـر پای نوه رسـول خـدا، بـرای آخرین 

بـار! او که از خاندانـی ظلم ناپذیـر بود تا آخرین لحظه بر حق ایسـتاد و تسـلیم 

ظلم حاکم غصبی زمان نشـد. او حاکم وقت سرزمین اسـلامی بود تا سـی و دو 

روز بعدترش...

امام حسین«ع» کاروان بحیربن ریسان حمیری را می بیند که هدایایی را برای 

تبریـک آغاز حکومـت یزیـد از یمـن به سـوی شـام می بـرد. ایشـان به عنـوان 

حاکـم حکومـت اسـلامی، مانـع ادامـه راه کاروان می شـوند. به شـتردارانی 

که شترانشـان را برای حمل بار کرایه داده بودند؛ می فرمایند:«هرکدام از شما 

که دوسـت داشـته باشـد تا سرزمین عـراق همراه مـا بیاید، بـا او خوش رفتاری 

کـرده، تمـام کرایـه اش را می پردازیم و هرکـدام از شـما که بخواهـد همین جا 

از ما جدا شـود، به اندازه مسـافتی که طی کرده اسـت، کرایـه اش را می دهیم.»

برخـی از شـتربانان در آنجـا با دریافـت کرایـه از امـام جدا شـده و برخـی دیگر 

همـراه امام شـدند و افزون بـر کرایه شـان، خلعتی نیـز از امام دریافـت کردند.

ایـن اتفاق در منزلـگاه «تنعیم»، در روز هشـتم ذی الحجه سـال ۶۱ قمری مطابق 

با هجدهم شهریورماه سـال ۵۹ شمسی رخ داده است.

تنعیـم، سـومین منزلگاهـی اسـت کـه کاروان امام حسـین پـس از خـروج از مکه 

بـرای چندسـاعت در آنجـا ایسـتاده و اسـتراحت کردنـد. نـام ایـن منطقـه از کوه 

سـمت چپـش که ناعم نـام دارد، برگرفته شـده اسـت. این منطقـه دارای درختان 

و نخل هـای متفـاوت و آب کافـی بوده اسـت. به همیـن دلیـل کاروانیـان بـرای 

اسـتراحت ایـن مـکان را انتخـاب کـرده بودند.

فضائل اشک بر سیدالشهدا در حدیث امام صادق (ع)

اصلا حسین(ع) جنس غمش 
فرق می کند...

محـرم، همان ماهی اسـت که بـا شروعـش بی اختیار بغـض گلویت را می فشـارد 

و غـم بـر روی دلت می نشـیند. سـیاهی پـرده حسـین«ع» روی هر دیـوار، خودش 

روضه اسـت. در این ماه، نگاه لرزانت به سیاهی ها که می افتد، ناخودآگاه دستت 

بلنـد می شـود و روی سـینه ات می نشـیند. آهـی از دلـت بلنـد می شـود، بـر لـب 

می نشـیند و زمزمه ای جاری می شـود:« السـلام علیک یا اباعبدا... الحسین....»

ایـن گریـه اگرچـه بـدون روضـه و در هـر جایی مثـل خیابـان باشـد، نامـش گریه 

اباعبـدا... اسـت و هر قطـره اش دنیا دنیـا ثـواب دارد. امام صـادق«ع» درباره گریه 

بـرای جدشـان می فرمایند:

« هیـچ چشـم و اشـکی نـزد خـدا محبوب تر از چشـم و اشـکی نیسـت که بـرای آن 

حضرت بگرید و جاری شـود و هیچ گریه کننده ای نیست که بر آن حضرت بگرید،

مگـر آنکه گریه اش به حضرت فاطمه«س» رسـیده و آن بانـو او را یاری می کند و نیز 

گریه اش به پیامبرخدا«ص» رسـیده و بدین وسـیله حق ما را ادا کرده اسـت و هیچ 

بنده ای نیسـت که روز قیامت محشـور شـود، مگر آنکه چشـمانش گریان خواهد 

بـود غیر از گریه کنندگان بر جدم حضرت حسـین بن علـی«ع»؛ آن ها درحالی که 

چشمانی روشـن و باز دارند، محشـور می گردند و آثار سرور و شادی در صورتشان 

نمایـان خواهدبود؛ زمانی که مردم در ناراحتی هسـتند، آن ها از هر غمی در امان 

هسـتند؛ مـردم پراکنـده و پریشـان اند، ولـی آن هـا در زیـر عـرش و سـایه آن به یاد 

حسـین«ع» بوده و درباره شـان به گفتن حدیث می پردازنـد و از ناراحتی های روز 

حساب هیچ هراسـی ندارند.

به آن ها گفته می شود:

داخل بهشت شوید، ولی از ورود به بهشت سرباز می زنند و مجلس ذکر حسین «ع»

را انتخاب می کنند. فرشـتگان و حورالعین به آن ها پیغام می دهند که ما با ولدان 

مخلَّد مشـتاق شما هستیم، ولی این جماعت از فزونی نشاطی که در مجلسشان 

دارند، سرشان را بالا نکرده و به آن ها نمی نگرند.»
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کار ویژه ماه محرم چیست؟ 

ما باید به کار ویژه محرم نگاه کنیم. چون دو سویه 

نـگاه در عزای سید الشـهدا(ع) وجـود دارد. یکی 

اینکـه مـا عزا را بـرای عـزا به پـا می کنیـم یا اینکه 

نه عـزا را بـرای تعظیـم شـعائرا... به پـا می کنیم،

یعنـی اینکـه بناسـت یـاد پـروردگار عـالم و یـاد 

انسـان در عالم هستی فراموش نشـود، چرا این 

دو را در کنار هم می آوریم، چون قرآن می فرماید 

هـر وقـت انسـان ها خـدا را فرامـوش می کننـد 

در حقیقـت خودشـان را فرامـوش می کننـد،

یعنـی یـاد خـدا عـالم قریـن شـده به یـاد خـود 

انسان. آیا ما در زمان هایی نیستیم که انسان ها 

حقیقی ترین معرفت عالم هسـتی که خودشـان 

باشـد را فراموش کرده اند؟ آیا مـا هر چقدر روی 

به تمدن جدیـد برمی داریم، بیشـتر متوجه این 

نکتـه نیسـتیم که انسـان نیازمنـد تذکـر نسـبت 

به خودش است؟ این بسـتر را در هستی خدای 

عالم قـرار داده و اسـمش را به نـام نامی حضرت 

سیدالشـهدا مزیـن کـرده اسـت. چـرا؟ چـون 

که اباعبـدا... الحسـین(ع) و مجمـوع اهل بیـت 

آیینـه تمـام نمـای خـدا در روی زمیـن هسـتند 

و بناسـت که آن هـا بیاینـد و عقـل انسـان و فهـم 

او را نسـبت به مسـائل هسـتی بیشـتر باز کننـد.

در خطبه یـک نهج البلاغـه امیرالمؤمنیـن«ع»

مـی فرمایـد: یکـی از کارهـای اصلـی حضـور 

انبیـا در جامعـه ایـن اسـت که چـون عقل هـای 

انسـان ها دفـن می شـود و فطرت هـا در پـس 

امیال و هوس هـا دفن می شـود؛ کاری که آن ها 

انجام می دهند این است که می آیند و به انسان 

حقیقـت خـودش را نشـان می دهنـد. انسـان 

گـمان می کنـد در راسـتای خدمـت به آرامـش 

خـود قـدم برمـی دارد، در حالـی که هـر چه مـا 

جلوتـر می رویـم، می بینیم انسـان آرام نیسـت.

سیدالشهدا(ع) وجه گمگشته انسان است

ایــن آرامــش نداشــتن انســان در دنیــای مــدرن 

خودش یک نکته درخورتأمل است. نشانه هایی 

ــای  ــان در دنی ــی انس ــد؛ تنهای ــود دارد مانن وج

مــدرن یا ابزاری نگاه کــردن به انســان در دنیای 

مــدرن که نشــان می دهنــد انســان در ایــن دنیا 

حالش خــوش نیســت و از حقیقت خــودش دور 

شــده و نیاز به کمــک دارد. انســان با ایــن حجــم 

ــود  ــد از خ ــت بای ــش اس ــش که در اطراف از دان

ــار  ــه آم ــن هم ــت که ای ــه اس ــس چگون ــد پ بپرس

ــه  ــت. این هم ــده اس ــتر ش ــت بیش ــرم و جنای ج

آمــار طــلاق، آمــار ازدواج با هــم جنــس، این هــا 

ــا  ــال دنی ــت که ح ــن اس ــان دهنده ای ــه نش هم

خــوب نیســت. حــالا نکتــه چیســت؟ نکتــه ایــن 

اســت که مــا هــر چه تأکیــد بــر یادسیدالشــهدا 

و بــر محــرم داریــم، در حقیقــت تأکید بــر آن وجه 

گمگشــته انســان داریــم. هر کســی کــو دور ماند 

از اصــل خویش/ بازجویــد روزگار وصل خویش.

انســان بایــد در پــی ایــن باشــد که چــرا این قــدر 

از اصــل خــود دور شــده اســت. اکنــون چــرا 

این قــدر ســطح اســترس و اضطــراب در جامعــه 

ــی  ــزان از نیاز به روان درمان ــن می ــت؟ ای بالاس

به چــه دلیــل اســت؟ ایــن میــزان اســتفاده 

از ادوات آرامش بخــش که جامعــه، خــود 

و دنیــا تجربه می کنیــم به چــه دلیــل 

اســت؟ شــاید بگوییــد مرادمــان 

از این پرســش ها چیســت؟ چرا این 

ــم  ــون می خواهی ــم؟ چ را می گویی

توجــه شــما را به تعالیم توصیه شــده 

ــا  ــه م ــم. اینک ــب کنی ــرم جل در مح

در ایــن مــاه از چــه گفت و گــو 

می کنیــم؟ اینکــه هیئــت 

سیدالشــهدا(ع) بــرای 

ــود؟ ــم می ش چه عل

 کارکــرد روضــه 

ویژه اش نجات انسان است

اینجـا لازم اسـت که مـن مبلغ 

هـم به اصـل ایـن تعالیـم توجـه 

کنـم. اینکـه مـا روضـه را فقـط بـرای 

روضـه نمی خوانیم. در روایات مکرر آمده اسـت 

که حتی خون سیدالشـهدا هم برای این ریخته 

شـده اسـت که انسـان نجات پیـدا کند. انسـان 

از جهل های خودش دست بردارد و از این زندگی 

که دارد در آن مدام به خودش ظلم می کند، دست 

بکشـد و در آن تجدیدنظر کنـد. فرموده اند یکی 

از وظایف انبیا این است که می آیند این سنگینی 

بار را از دوش توی انسـان برمی دارند. سنگینی 

که جامعه و اطرافیانمان به ما تحمیل می کنند.

مـا در میان خـوب و بدهـای دیگـران و تعاملات 

آن هـا گم شـده ایم و خـود حقیقی 

خودمـان را فرامـوش کرده ایـم 

و نمی دانیـم چـی بناسـت مـا 

را آرام کند. آقا سیدالشهدا مرکز 

توجـه به ایـن معرفت هسـتند 

که فرمـود هر کسـی به حسـین 

بن علـی«ع» پناهنده شـود، این 

پناهندگی باعث نجات او در عالم 

خواهد بود.

 حســین (ع) نــوری

درتاریکی عالم

؛ نـد ا   ه د ینکـه فرمو ا

ان الحسین مصباح الهدی 

و سفینه النجاه دو نکته با خود 

به همراه دارد. یک اینکه درباره 

مصبـاح می گویـد. مصبـاح یعنـی 

چـه؟ چراغـی که تاریکـی را روشـن می کنـد، آقا 

سیدالشـهدا(ع) نـوری اسـت در تاریکـی. حـالا 

پرسـش اینجاسـت که مگر ما داریـم در تاریکی 

زندگـی می کنیـم؟ ایـن همـه کتـاب، ایـن همـه 

...کـه منتـشر شـده  مقالـه، ایـن همـه نشریـه و 

و می شوند و باز ما در تاریکی هستیم؟! این را ما 

بایـد خودمان قضاوت کنیـم. می دانید مادامی 

که مـا دسـتمان را به نشـانه رجوع به خویشـتن 

بـالا نیاوریم هیـچ توجهی پیـدا نمی کنیم. هیچ 

درمانی برایمان وجود ندارد که شـاعر می گوید:

طبیـب نفـس مسـیحا دم اسـت و مشـفق لیک/ 

چـو درد در تـو نبینـد کـه را دوا بکنـد. مـا وقتـی 

احسـاس درد نداشـته باشـیم؛ طبیعـی اسـت 

که بهترین طبیب عالم هم در کنارمان بنشـیند،

مـا نشـانه های اشـتباه بـه او می دهیـم و چیزی 

دیگر را می خواهیم. باید پرسـش داشته باشیم.

امیرالمؤمنین می فرمایند از من بپرسید. در آنجا 

شـخصی سـؤال خوبـی می پرسـد از امـام علـی 

و می گوید: شما چطور این گونه شدید و حضرت 

در پاسـخ می گوینـد؛ مراقـب بـودم چه به قلبـم 

ورود پیـدا می کنـد. در جـای دیگـری از مراقبت 

نگاه می گویند و می فرمایند: نگریسـتن های تو 

در عـالم اشـتباه اسـت. اینجـا منظور فقـط نگاه 

به نامحـرم نیسـت. اینکـه مـن چشـمم به دنبال 

این اسـت که چه کالایـی را اسـتفاده کنم که یک 

درجه خودم را از دیگری بالا بکشـم و برتر باشـم.

ایـن نگاه مسـموم اسـت. مـا مراقبـت نمی کنیم 

از ورودی های قلب و روحمان و نگاهمان مسموم 

اسـت و حالمان خوش نیسـت.

داستان تو چیست آزادی یا بنده؟

نکته چیســت؟ انبیــا و اولیــا آمده انــد که بگویند 

تو ارزشــمند هســتی. ما برای تو هزینه کرده ایم.

۱۲۴هــزار پیامــبر خرج تو شــده اســت و بناســت 

که تــو آن مســیری را طــی کنــی که حالــت خوش 

ــه  ــا تکی ــه نه ب ــت خــوب باشــد، البت باشــد. حال

بــر امکانــات. اختلافــی هســت بیــن آرام بــودن 

و آرامــش داشــتن. به عنــوان مثــال کودکــی 

که مــادر بــالای سرش یــک جغجغــه گرفتــه 

اســت مادامــی کــه آن جغجغــه تــکان می خــورد 

آرام اســت، امــا به محــض اینکــه مــادر آن را دور 

می کنــد کودک از قبــل دادش بلندتر می شــود.

آرام بودن به معنای آرامش داشــتن نیست و این 

آرامــش با تکیــه برامکانــات به دســت نمی آیند،

چــون امکانــات روزی هســتند و روزی از دســت 

می رونــد. حــال دنیا ایــن را نشــان می دهد. این 

فهم باید شــکل بگیرد. آدمی که نقشــش در عالم 

مجهــول اســت، هیچ گاه به ســمت خوبی ســوق 

ــر  ــهدا(ع) و دیگ ــلا سیدالش ــد. اص ــدا نمی کن پی

انبیــا و اولیــا آمده انــد که مــا ایــن را درک کنیــم 

ــن  ــم. در همی ــی کنی ــد حرکت ــلا بای ــرا اص که چ

مســئله حجــاب می گوینــد اصــلا چــرا بایــد 

حجــاب داشــته باشــیم؟ جــدا از موضــوع 

ــون ایــن فهــم بایــد شــکل بگیــرد و مــا بایــد  قان

به ایــن درک برســیم که چــرا بایــد حرکتــی کنیم.

در یــک مناظــره موســی بن جعفر«ع» به شــافعی 

ــت آزادی  ــو چیس ــتان ت ــد: داس ــن را می گوی ای

ــاح  ــد. مصب ــا شروع می کن ــده ای؟ از اینج یا بن

بــودن همین اســت. آمــده تا ایــن را روشــن کند.

خون سیدالشھدا 
برای ��ات ما 
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خودمانـــی برگـــزار کنیـــم و پـــای منـــبر حجت الاســـلام مســـعود یوســـفی   نشســـته ایـــم آنچـــه می خوانیـــد 

ـــا  ـــد خـــدا را شـــاکریم که به م ـــن روضـــه شرکـــت کنی ـــا در ای ـــا م ـــن روضـــه اســـت، شـــما هـــم ب نتیجـــه ای

توفیـــق داد دوبـــاره چشـــمانم به بیـــرق و پرچـــم عـــزای سیدالشـــهدا«ع» روشـــن شـــود. آنچـــه که به نظـــر 

ـــا  ـــت که م ـــه ای اس ـــا جمل ـــود تقریب ـــرح می ش ـــهدا مط ـــزای سیدالش ـــرم و ع ـــرای ورود به مح ـــد ب می رس

ـــتَنقِذَ  ـــکَ لِیَس ـــهُ فی ـــذَلَ مُهجَتَ ـــم: بَ ـــرار می دهی ـــاب ق ـــورد خط ـــن م ـــهدا را در روز اربعی ـــن سیدالش ـــود نازنی ـــا آن وج ب

ـــردم  ـــو داد) تا م ـــش را در راه ت ـــون قلب ـــرد (خ ـــذل ک ـــو ب ـــش را در راه ت ـــةِ؛ و جان لالَ ـــرةَِ الضَّ ـــةِ وحَی ـــنَ الجَهالَ ـــادَکَ مِ عِب

از جهالت نجات پیدا کنند.

تِـکَ وَ  «اللهـم صـل علـی محمـد و آل محمـد، اَللّهُـمّ صَـلِّ عَلَـی الْکَهْـفِ الْحَصِیـنْ وَ غِیـاثِ الْمُضْطَـرِّ الْمُسْـتَکین، حُجَّ

لْ مَخْرَجَـه، وَاجْعَلْنا مِنْ اَنْصـارهِِ وَ اَعْوانِهِ» لْ فَرَجَهُ وَ سَـهِّ کَلِمَتِـکَ النّامُـوسِ الاَْکْـبرَ، اَلاْمِـامِ الْمَهْـدیِّ الْمُنْتَظَر، اَللّهُـمَّ عَجِّ

دل به پاى روضـه می ریزند ماتم می خرند عاشـقانت می فروشـند عیش را غم می خرند 

بچـه ها دارند از بازار پرچم می خرند باز هم شـیر حلال مادران تأثیر کرد 

باز درهم آمدیم و باز درهم می خرند مثل خاروخس در این سـیل به راه افتاده ایم 

بیشـتر از ماه ها ماه محرم می خرند ماه هـا در یـک طـرف مـاه محـرم یـک طـرف 

ورنه جاى دیگـرى عرضه کنى کم می خرند اشـک ما اینجا فقط این قدر قیمت یافته 

بچه هاى مـا در این خانه حاتم می خرند تـا تـو را داریـم مـا، داراتریـن عالمیـم 

اشـک کالایى ست که در هر دو عالم می خرند این طرف گریان شـدیم و آن طرف آباد شـد 

در حسـینیه مرا حتى نخواهم، می خرند گریه بر مظلوم تکوینا تقرب آور اسـت 

هر کجـا عصیانى از فرزند آدم می خرند مطمئنا روضه اى یا گریه اى در کار هسـت 

پنج تن هم این وسـط دارند از دم می خرند عـده اى دم می دهنـد و عـده اى دم می زننـد 

باز با این حال شـکل گریه را هم می خرند گریه کن زهراسـت، ما تنها سـیاهى لشـکریم 

گریه بر دندان مسـلم را مسلم می خرند اولین گریه کن مسـلم، رسـول ا... بود 

فـردای قیامـت موقع میزان اعمال، می بینند داخل حریر درها و جواهراتی در میزان اعمال وارد می شـود و سـنگینی مضاعفی دارند.

وقتـی می پرسـند ایـن در و جواهرات چیسـت؟ پاسـخ می شـنوند: اشـک بـر مصائـب ابا عبـدا... اسـت . امروز عـزادار ایـن روضه های 

سیدالشـهدا(ع) مادرشـان زهـرای مرضیـه(س) اسـت، فـردای محـشر که می شـود عیـن عبارت این اسـت که نـدا می آیـد یا زهـرا(س) وارد 

بهشـت شـوید. خانـم پاسـخ می دهنـد، وارد نمی شـوم تا نگوییـد بعـد مـن با فرزنـدم حسـین(ع) چه کردیـد؟ نـدا می آید کـه دل محشر 

را نـگاه کنیـد . خانـم حـضرت زهرا بـه دل محـشر نـگاه می اندازنـد؟ چه می بینند. وای من حسـین . پسرشـان ابا عبـدا...(ع) را ایسـتاده 

می بیننـد در حالـی کـه سر در بدن ندارنـد. خانم در آن حـال نالـه سر می دهند. ان شـاءا... در محـشر درآن لحظه که فریـاد برمی آورند 

و بـر حسـین(ع) نالـه می کنند مـا هم با ایشـان هم ناله شـویم. صـدا می زنند: وای حسـین...

گر خلق وا گذارد ، او وا نمی گذارد لطف حسـین ما را تنها نمی گذارد 

مولا به کام غرقاب ما را نمی گذارد او کشـتی نجات و کشـتی شکسـته ماییم 

شـیعه امام خود را تنها نمی گذارد هـل مـن معیـن او را بایـد جـواب دادن 

بـر روی گفته خویش او پا نمی گذارد زهرا به دوسـتانش قول بهشـت داده اسـت 

مسـکین و دست خالی مولا نمی گذارد ما و فسرده حالی مولا نمی پسـندد 

باید که سـوخت ما را  زهرا نمی گذارد از بس گناهکاریم ما مسـتحق ناریم 

در راه رسـیدن به کربـلا در یکـی از ایـن منـازل گردوغبـار شـد. کاروان یکدیگـر را نمی دیدنـد. وقتـی گردوغبـار نشسـت دیدنـد عمـه 

سادات(س) نگران خودشـان را به محمل ابی عبدا...(ع) رساند: حسین جان برای چند لحظه ندیدمت برادر، نگرانت شدم.» یا اباعبدا...

حـضرت زینـب طاقت نیـاورد، گردوغبار به صورت شـما نشسـت، بمیرم بـرای آن سـاعتی که آمد بالای تـل زینبیـه ببیند نیـزه دار با نیزه 

می زنـد، شمشـیردار با شمشـیر می زنـد. آن کسـی هـم که شمشـیر و نیـزه نـدارد دامـن از سـنگ پر کـرده. عزیز زهـرا را مقابل چشـمان 

خواهـرش ... حسـین جان، حسـین جـان. همین قـدر از ما بخرند بسـمان اسـت به ابی عبدا...!

صد مرده زنده می شـود از ذکر یاحسـین  ارباب ما معلم عیسـی بن مریم است

قنداقه حسـین شرف عرش اعظم است عیسـی اگر در آخر عمرش به عرش رفت 

بـدم المظلـوم و بدمـا الشـهدا، اسـتجب دعوتنـا،  ده مرتبـه یا الله  فـرج امـام زمان(عـج)  تعجیل بفرمـا با فرجـش قلب نازنین مادرش شـاد 

بگـردان، بـا فرجـش ظلـم و اسـتکبار از ایـن مرز و بـوم دور بگردان؛ رهـبر عزیزمـان در پناه امام زمـان  حفظ بفرما؛ هرکسـی هـر حاجتی 

دارد روا بفرمـا؛ عاقبـت امـور ما را بـه خیر بگـردان، رحمه اللـه من یقـرا الفاتحه مـع الصلوات.

حجت الاسلام مسعود یوسفی، خطیب و مدرس: 
انبیا و اولیا آمده اند که بگویند تو ارزشمند هستی. 
۱۲۴ما برای تو هزینه کرده ایم. ۱۲۴ما برای تو هزینه کرده ایم. ۱۲۴هزار پیامبر خرج 

تو شده است و بناست که تو آن مسیری 
را طی کنی که حالت خوش باشد

به چــه دلیــل اســت؟ ایــن میــزان اســتفاده 

از ادوات آرامش بخــش که جامعــه، خــود 

و دنیــا تجربه می کنیــم به چــه دلیــل 

اســت؟ شــاید بگوییــد مرادمــان 

از این پرســش ها چیســت؟ چرا این 

ــم  ــون می خواهی ــم؟ چ را می گویی

توجــه شــما را به تعالیم توصیه شــده 

ــا  ــه م  اینک

در ایــن مــاه از چــه گفت و گــو 

می کنیــم؟ اینکــه هیئــت 

 بــرای 

مـا در میان خـوب و بدهـای دیگـران و تعاملات 

آن هـا گم شـده ایم و خـود حقیقی 

خودمـان را فرامـوش کرده ایـم 

و نمی دانیـم چـی بناسـت مـا 

را آرام کند

توجـه به ایـن معرفت هسـتند 

که فرمـود هر کسـی به حسـین 

بن علـی

پناهندگی باعث نجات او در عالم 

خواهد بود
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منبر

خودمانـــی برگـــزار کنیـــم و پـــای منـــبر حجت الاســـلام مســـعود یوســـفی   نشســـته ایـــم آنچـــه می خوانیـــد 

ـــا  ـــد خـــدا را شـــاکریم که به م ـــن روضـــه شرکـــت کنی ـــا در ای ـــا م ـــن روضـــه اســـت، شـــما هـــم ب نتیجـــه ای

توفیـــق داد دوبـــاره چشـــمانم به بیـــرق و پرچـــم عـــزای سیدالشـــهدا«ع» روشـــن شـــود. آنچـــه که به نظـــر 

ـــا  ـــت که م ـــه ای اس ـــا جمل ـــود تقریب ـــرح می ش ـــهدا مط ـــزای سیدالش ـــرم و ع ـــرای ورود به مح ـــد ب می رس

ـــتَنقِذَ  ـــکَ لِیَس ـــهُ فی ـــذَلَ مُهجَتَ ـــم: بَ ـــرار می دهی ـــاب ق ـــورد خط ـــن م ـــهدا را در روز اربعی ـــن سیدالش ـــود نازنی ـــا آن وج ب

ـــردم  ـــو داد) تا م ـــش را در راه ت ـــون قلب ـــرد (خ ـــذل ک ـــو ب ـــش را در راه ت ـــةِ؛ و جان لالَ ـــرةَِ الضَّ ـــةِ وحَی ـــنَ الجَهالَ ـــادَکَ مِ عِب

از جهالت نجات پیدا کنند.


